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»تبدیل مجازات« های غیرعرف را باید به دادســرای انتظامی  �
اعتراض کرد

ســیاوش پورقاسمی، قاضی بازنشســته درباره تخفیف 
مجازات های غیرعرفی که از ســوی برخــی از قضات صادر  
می شود و با واکنش مردم مواجه می شود، به هم میهن گفت: 
»تا پیش از ســال 1392 براســاس ماده 22 قانون مجازات 
اســامی، قضات در پرونده های کیفری این امکان را داشــتند که در بدو کار هر 
تخفیفی را تشــخیص می دهند،  برای متهم در نظر بگیرند و اعمال کنند. بعد از 
اصاح قانون مجازات اسامی و براساس ماده 103 قانون مجازات اسامی، روند 
کار تغییر کرد اما قانونگذار پیش بینی کرد که تبدیل مجازات را در جهت تخفیف و 
ارفاق برای متهم درنظر بگیرد. بر همین اساس قضات به استفاده از تبدیل مجازات 
مجاز شدند. البته این بدین معنا نبود که قضات هر تصمیمی که دلشان خواست، 
اعمــال کنند.« او ادامــه داد: »برخــی از تخفیف مجازات ها براســاس خدمات 
اجتماعی اعمال می شود که به نوعی خاف رویه بوده و تعداد آن بسیار نادر است. 
در این مورد شــاهد آن بودیم که رئیس دستگاه قضا واکنش نشان داده و صراحتاً 
اعام کرده است که باید تبدیل مجازات متناسب با شخصیت و وضعیت اجتماعی 
افراد باشد و قاعده مند باشد. انتظار این است که این تبدیل مجازات ها در دادگاه 
بدوی مورد توجه قرار گیرد یا در نهایت در دادگاه تجدیدنظر در صورتی که متناسب 
با شخصیت افراد نباشد، نقض شود.«  این قاضی بازنشسته با بیان اینکه بیشتر 
قضات به دلیل کثرت کار و گرفتاری تبدیل مجازات نمی دهند، اعام کرد: »اگر 
قاضی تبدیل مجازاتی را تعیین کند، قضات تجدیدنظر فرصت آن را ندارند که با 
غربال احکام تبدیل مجازات موارد خارج از عرف را شناسایی و رد کنند. بنابراین در 
کان هر تخفیف مجازاتی باید قاعده مند باشد و قضات نمی توانند سلیقه ای عمل 
کنند.« او در پاســخ به این پرســش که با این شرایط چگونه شاهد صدور تخفیف 
مجازات های غیرمتناسب هستیم؟ تاکید کرد: »تعداد قضاتی که چنین احکامی را 
صادر می  کنند، بسیار اندک هستند و به نوعی خودنمایی بوده و اینگونه نیست که 
این احکام براساس یک دستورالعمل خاص باشد. به نظرم هدفمندی برای صدور 
این تخفیف مجازات ها وجود ندارد و به هیچ قاضی اش ســفارش نمی شود که با 
صدور احکامی همانند نگارش کتاب برخی از افراد، مسیری خاصی را پیگیری 
کند که در نهایت نوعی توهین باشــد. این نوع مجازات ها درست نیست و رئیس 
دستگاه قضا نیز واکنش درست و بجایی داشته است.« پورقاسمی در پاسخ به اینکه 
آیا نهاد نظارتی در دســتگاه قضا برای بررســی عملکرد قضاتی که چنین تبدیل 
مجازات هایی را صادر می کنند وجــود دارد؟ گفت: »اگر احکامی خارج از عرف 
صادر شود حتی اگر با مُر قانون نتوان با آن قاضی برخورد کرد، دادسرای انتظامی 
به عنوان مسئول، می تواند با سنجش کیفیت آرای قضات و با تشخیص درست با 
آن قاضی برخورد کند. البته شــاید این برخورد رســانه ای نشود اما قطعاً برخورد 
می شــود. نکته دیگر اینکه شــاکی خصوصی می تواند در برابر صدور این احکام 
واکنش نشان دهد و به دادسرای انتظامی اعتراض کند. با طرح شکایت رای صادره 
بررسی می شود و در صورتی که خارج از عرف باشد، حکم صادره قابل نقض است. 
هرچند مدعی العموم و دادستان نیز می تواند به این موضوع ورود کند.« او تاکید 
کرد: »با توجه به اینکه رئیس دستگاه قضا به این موضوع ورود کرده است باید در 
آینده امیدوار بود که شــاهد احکامی از این دســت نباشــیم که حکــم صادره با 

شخصیت افراد تناسبی نداشته باشد.« 

این نوع مجازات های تکمیلی تنها اثرگذاری منفی دارند �
عبدالصمد خرمشــاهی، وکیل دادگســتری با اشاره به 
صــدور چنین احکامی توســط قضــات دادگاه انقاب، به 
»هم میهن« گفت: »فلسفه اینگونه مجازات های تکمیلی در 
نهایت بحث بازدارندگی، عبرت و جلوگیری از ارتکاب جرایم 
در آینده است. باید به این نکته توجه کنیم که آیا این مجازات تکمیلی که توسط 
قاضی در نظر گرفته شــده، در رفتار محکوم علیه در آینده تاثیــری دارد یا نه؟ در 

ماجرای این مجازات های تکمیلی، آش به اندازه ای شور شد که رئیس قوه قضائیه 
به مســئله ورود کرد و غیرمستقیم گفت که قضات در صدور اینگونه احکام دقت 
کنند و کم تر شاهد این باشیم که اینگونه مجازات های تکمیلی در نظر گرفته شود، 
بدون اینکه تاثیر داشته باشــد؛ چه بسا که ممکن است تاثیر منفی از خود به جا 
بگذارد. در موضوع شروین حاجی پور اگر اخبار را خوانده باشید، نوه و فرزند آقای 
مطهری به این مسئله اعتراض کرده اند. فرزند شهید مطهری در این باره معتقد 
است که اگر قرار باشد علیه این شهید تولید نفرت شود، همین حکم کافی است. 
دقت کنید که این حکم چقدر بازتاب منفی داشت که حتی فرزند آن شخص لب به 
اعتــراض باز کرد.« او ادامه داد: »مجازات تکمیلی در راســتای هدایت و اهدافی 
است که برای آن در نظر گرفته شده و به نوعی مجازات اصلی را تکمیل می کند تا 
تاثیر بیشتری داشته باشد، نه اینکه شخصیت فرد را از بین ببرد. برای مثال وقتی 
یک پزشک تخلف یا جرمی را مرتکب شود، اگر او را به تمیز کردن خیابان ها محکوم 
کنند، تاثیری ندارد. حتی ممکن است باعث بروز مشکل روحی در آن فرد شود. 
بهتر اســت مجازات تکمیلی برای یک پزشک را کار در بیمارستان تعیین کرد که 
مرتبط با شغل آن پزشک است. اما مجازاتی مثل رونویسی از یک کتاب، چه تاثیری 
دارد؟ فردی که محکوم به این کار شده و عقیده مخالفی دارد، هزار بار هم از یک 
کتاب رونویســی کند، هیــچ تاثیری غیر از تاثیر منفــی در افکار او نــدارد.« این 
حقوق دان با بیان اینکه هدف از مجازات تکمیلی شدت بخشیدن و اثر گذاشتن بر 
اصاح مجرم است، نه اینکه آن ها را تحقیر و دلزده کند، اعام کرد: »مجازات باید 
به صورتی باشد که آن محکوم یا زندانی بتواند راحت تر خودش را در جامعه پیدا کند 

و با مردم همگن شود. این مجازات ها فقط تاثیر منفی خواهد داشت.«
خرمشــاهی در پاســخ به اینکه آیا صدور این احکام در سیستم قضایی ایران 
ســابقه دارد؟ گفــت: »صدور ایــن مجازات ها تازگی ندارد و امر جدیدی نیســت. 
پیش از این نیز مجازات های تکمیلی داشتیم. مثاً  اگر یک معلم تخلف یا جرمی 
مرتبک می شــد، قاضی حکم می کرد که این فرد عاوه بر تحمل مجازات اصلی، 
10 نفر را باســواد کند. این حکم خوبی بود زیرا در راســتای وظایف آن شــخص و 
برای جامعه مفید بود. یا ممکن بود شخصی را به خرید و اهدای کتاب به کتابخانه 
محکــوم کنند اما در حال حاضر و برخاف ذات این مجازات ها، می بینیم که یک 
شخیصت فرهنگی یا هنری را محکوم به کار در غسال خانه یا نظافت خیابان کردند. 
این مجازات، شخصیت محکوم را می شکند و قطعاً تاثیر مد نظر قاضی را نخواهد 
گذاشت. شخصی که محکوم به کار در غسال خانه می شود، ممکن است تا سال ها 
به آسیب های روحی دچار شود.« این وکیل پایه  یک دادگستری ضمن تاکید بر لزوم 
توجه به زمینه های بروز جرم، افزود: »جرایم خود به خود ایجاد نمی شــوند. زمینه 
دارند و زمینه های آن نیز فقر، بیکاری، نداشتن سرگرمی و مانند این هاست. وقتی 
زمینه ها از بین برود، جرایم نیز کاهش پیدا می کند. در وهله اول باید فقر فرهنگی 
و مادی را از بین برد یا تا حد زیادی کاهش داد. بارها دیده ایم که فردی برای تامین 
هزینه درمان مادرش، قمه می کشد و زورگیری می کند. آن فقر، به این جرم منجر 
شده است. درحالی که در وضعیت عادی، آن فرد دست به این عمل نمی زند. ما در 
وظایف و ساختار سازمانی قوه قضائیه و نیروی انتظامی بحث پیشگیری و جلوگیری 
از وقوع جرم را داریم. اما آماری که از کار در این حوزه منتشر می شود، رضایت بخش 
نیست. مثاً در فقره کوروش کمپانی، آیا این مسئله قابل پیشگیری نبود؟ نمی شد 
دید که آن فرد با وسوسه اشخاص، زمینه کاهبرداری را فراهم کرده است؟ می شود 
با اقدامات پیشگیرانه جلوی بروز جرم را گرفت. در نظر گرفتن این گونه مجازات ها 
نه تنها تاثیر مثبت ندارد بلکه تاثیر منفی خواهد داشت. جامعه شناسان این مسئله 
را بررســی کنند که آیــا مجرمین با این مجازات ها تغییر کردند یا شخیصت شــان 
خُرد شــد؟ این مســئله ممکن است تاثیرات ســوءخود را داشته باشد. وقتی یک 
استاد دانشگاه را مجبور به جمع آوری زباله یا نظافت خیابان کنند، شخصیت او و 
خانواده اش را زیر سوال می برند؛ در عین اینکه می دانیم پاکبان ها شریف هستند 
و شغل سخت و شریفی دارند. فلسفه اصلی مجازات ها، تنبیه درست مجرم است 
که به جامعه بازگردد و خود را بازیابی کند. امیدوارم همان طور که آقای اژه ای مطرح 

کردند، قضات برداشت شان از مجازات تکمیلی را روشن تر و بهتر کنند.«

ادامه یادداشت سردبیر

3

خسارت های سیل �
با گذشت چند روز از آغاز سیل و آبگرفتگی در سیستان، وضعیت در این استان 
همچنان بحرانی است. راه های ارتباطی در جنوب استان و مناطق سیل زده بسته 
شده و همین وضعیت، امکان امدادرسانی سریع و بی وقفه را از بین برده است. 
تداوم امدادرسانی به مناطق بحرانی، نیازمند استفاده گسترده از بالگرد است. 
سخنگوی سازمان مدیریت بحران، روز گذشته آخرین آمار و اطاعات را از وضعیت 
خســارت های سیل سیستان و بلوچســتان ارائه کرد. به گفته این مقام سازمان 
مدیریت بحران، به دلیل این سیاب ها و آبگرفتگی، حدود ۸00 واحد مسکونی 
آسیب دیده که از این تعداد 300 واحد باید از نو ساخته شود و ۵00 واحد نیازمند 
تعمیر اســت. حدود 19 هزار هکتار از اراضی اســتان تحت تاثیر این سیل قرار 
گرفتند و بسیاری از زیرساخت ها و شریان های حیاتی سیستان و بلوچستان از 
جمله تیرهای برق، جاده ها، راه ها و دکل های مخابرات آسیب دیدند. نیروهای 
راهداری نیز در تاش برای بازگشــایی راه های مســدود استان هستند. به گفته 
سخنگوی سازمان مدیریت بحران، خسارت سیل در جنوب سیستان و بلوچستان 
حدود 2 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. مدارس مناطق سیل زده استان نیز 
وضعیت خوبی ندارند. داوود گلی، مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش سیستان 
و بلوچســتان در مصاحبه ای که روز 13 اسفند 1۴02 با رسانه رکنا داشت، خبر 
از محاصره ۴0 تا ۴۵ مدرســه توسط ســیاب ها داد. به گفته این مقام آموزش و 
پرورش استان، آموزش به صورت آناین در این مناطق ادامه دارد و بیشتر مدارس 

در دو منطقه دشتیاری و پان درگیر آب گرفتگی هستند. 

حدود ۴۰۰ هزار نفر متأثر از شرایط سیل قرار گرفته اند  �
معین الدین ســعیدی، نماینده چابهار در مجلس روایــت دیگری از حادثه 
سیستان و بلوچستان دارد. سعیدی روز گذشته در گفت وگو با سایت انتخاب، 
گفت: »متأســفانه بعد از گذشــت چند روز از ســیل، کمــاکان چندین جاده 
مســدود اســت و برخی از روســتا ها هیچ ارتباطی ندارنــد. از امروز]دیروز[ دو 
بالگرد حال اهمر و یک بالگرد دانشــگاه علوم پزشکی فعال شده اند و در حال 
خدمات رســانی اند. تعدادی از روســتا ها چند روزی اســت برق ندارند؛ اگرچه 
اداره برق خیلی تاش کرد. عمده مشــکل مردم بحث جاده هاســت که کاماً 
تخریب شده اند و انتظار داریم که راهداری کل کشور و ستاد بحران ورود جدی 
داشته باشد. بخشی از خانه های مردم تخریب شده اند و نیازمند کمک خیرین 
هســتیم. البته خیرین ورود خوبی در حوزه توزیع غذا داشته اند.« او ادامه داد: 

»در حال حاضر موکب و چادر و پتو و تانکر های آب نیاز جدی  است و اگر بتوانیم 
برای مردم تهیه کنیم، کارساز خواهد بود. مهم ترین مسئله ما بحث راه هاست، 
زیرســاخت های برق به شدت آســیب دیده و بیش از 100 مدرسه نیز تا حدی 
تخریب شده اند. بیشترین حجم خســارت ها را در بخش شهرستان قصرقند، 
پیرســهراب و بخش مرکزی چابهار و دشــت یاری داریم که بیشترین درگیری را 
دارند. حدود ۴00 هزار نفر متأثر از شرایط سیل قرار گرفته اند و کسانی که آسیب 
جدی دیده اند، تعداد بســیار کمتری هســتند که برآورد دقیقی از آن ها وجود 
ندارد.« فعالان استان سیستان و بلوچستان نیز از نارسایی هایی در امدادرسانی 

به بخش های مختلف در مناطق سیل زده خبر می دهند.

هشدار برای افزایش میزان بحران �
وضعیت آب و هوا در سیستان و بلوچستان به خصوص جنوب این استان 
همچنان نامساعد است. اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان 
روز سیزدهم اسفند، به طور رسمی هشدار سطح نارنجی صادر کرد. براساس 
این گزارش، ســامانه بارشی از صبح سه شنبه 1۵ اســفند به مدت دو روز در 
این استان فعال خواهد بود. هواشناسی سیستان و بلوچستان در خصوص 
بارش باران، رگبــار و رعدوبرق و احتمال رگبار پراکنده، تندبادهای لحظه ای 
به ویژه در جنوب غرب این اســتان هشــدار داده است. این سامانه بارشی بر 
مناطق زرآباد، فنوج، لاشار، قصرقند، نیکشهر، سرباز، راسک، کنارک، چابهار 
و دشتیاری تاثیر خواهد گذاشت که اکثر آن ها به خصوص دشتیاری و قصرقند 
در حال حاضر درگیر ویرانی های ســیل اخیر هســتند. براساس این هشدار 
هواشناســی، احتمال آبگرفتگی معابر، لغزندگی جاده ها، ســیابی  شدن 
مسیل ها و طغیان رودخانه ها، خسارت به محصولات کشاورزی، وقوع صاعقه، 
تشکیل مه و کاهش میدان دید و تداوم سرریزی سدها وجود دارد. هواشناسی 
سیستان و بلوچستان توصیه کرده است که مردم از اسکان و تردد در حاشیه 
مسیل ها و رودخانه، چرای دام در مناطق مرتفع و کوهنوردی خودداری کنند. 
سخنگوی سازمان مدیریت بحران نیز از آماده باش دستگاه های مسئول برای 
مقابله با موج جدید بارش ها خبر داده است. هشدار نارنجی در تقسیم بندی 
هشــدارهای هواشناســی به معنی اقدام ضروری و احتمال وقوع خسارت 
گســترده است. با توجه به آسیب دیدن زیرســاخت ها و درگیر بودن مناطق 
جنوب استان سیستان و بلوچستان با سیل، احتمال وخیم تر شدن وضعیت 

بحران در این مناطق وجود دارد.

محمدرضا ثقفی

ادامه سرمقاله

راه حل چیست؟ گرچه سخنان رئیس قوه قضائیه در نقد این احکام 
خوب و مناســب است، ولی قضات هم طبعاً برحسب درک خود از 
قانــون حکم می دهند و بعضاً قصدی ندارند. راه حل این اســت که 
این گونه موارد را به یک کارگروه برجسته حقوقی متشکل از قضات 
و حقوقدانان قوه ارجاع دهند تا آنان فهم و درک خود را از فلســفه 

مجازات و تطبیق احکام صادره با این فلســفه به صورت مســتدل 
و حقوقــی توضیح دهند. چنین راهی بــه درک همه جامعه به ویژه 
حقوقدانان و قضات از فهم و فلســفه مجازات کمک خواهد کرد و 
به طور طبیعی ســایر قضات هنگام صدور حکم به این موارد توجه 

خواهند کرد.

اما آیا در واقعیت، چنین تعارضی وجود دارد؟ مقدمتاً، باید یادآور شــوم 
کــه در روزنامــه »هم میهن« نه در ســطح سیاســتگذاران و مدیران و نه 
بدنه و نویسندگان، همسویی و همگرایی درباره انتخابات وجود نداشته 
است. این مسئله، موضوعی هم نیست که امروز و پس از پایان انتخابات 
ظهور و بروز یافته باشد؛ بلکه از همان زمان که کارهای مقدماتی انتشار 
روزنامه شــروع شد، مشــخص بود. چنان که در انتخابات ۱۴۰۰ هم که 
»هم میهن« منتشــر نمی شــد نیز، این تفــاوت مواضع وجود داشــت. 
به عنوان نمونه، مدیرمسئول و سردبیر »هم میهن« چه در ۱۴۰۰ و چه 
در ۱۴۰۲ از حامیان شرکت در انتخابات بودند و متقابلًا، دو مشاور ارشد 
روزنامه چه آن زمان و چه امروز، از مخالفان مشارکت بودند که تحلیل ها 
و مواضع همگی نیز در قالب یادداشــت ها و مصاحبه ها موجود اســت. 
اتفاقاً، این یکی از ویژگی های مثبت »هم میهن« اســت که به رغم برخی 
اختلاف نظرهای سیاسی و راهبردی درون مدیران و نویسندگان اصلی 
خود، توانسته است به سهم خویش در فضای سیاسی و اجتماعی کشور 
مؤثر واقع شــود و مواضع و تحلیل های آن، چه از ســوی موافقان و چه 

مخالفان جدی گرفته شود و عموماً آن را بشنوند و واکنش نشان دهند.
عامل اصلی این مســئله هم، توافق و تفاهم بر روی اصول کلیدی و 
مبنایی است. چنان که در همین ایام انتخابات، به رغم اختلاف تحلیلی 
و راهبردی که بین مدیرمســئول روزنامه با مواضع آقای تاج زاده در قبال 
انتخابات وجود داشت؛ پس از برخورد ناصوابی که در زندان با ایشان شد، 
روزنامه موضع گیری کرد و آقای کرباسچی هم مطلبی در حمایت از آقای 

تاج زاده نوشت.
تفــاوت و تضــاد مبنایــی »هم میهن« بــا »کیهان« همین هاســت. 
»هم میهن« چنان که در نخستین شماره خود شعار داد، خود را روزنامه ای 
برای »همه هم میهنان« می داند و در این جهت، گام برمی دارد؛ حال آنکه 
رسانه های حاکم، نه فقط روزنامه و رسانه های خود که کشور را فقط برای 
بخش انــدک و تندرویی از جامعه می دانند. پروژه »خالص ســازی« هم، 
صورت بندی تئوریک همین روند است که اتفاقاً نخستین بار، توسط یکی 
از چهره های شاخص همسوی سابق خود آنان )علی لاریجانی( طرح شد 

و مورد اقبال محافل و تحلیلگران سیاسی قرار گرفت.
از همین منظر است که ایده »روزنه گشایی« هم در بیانیه اخیر ۱۱۰ 
کنشــگر سیاســی و فرهنگی مجال طرح پیدا کرد که مدیرمســئول و 

ســردبیر »هم میهن« هم از جمله امضاکنندگان آن بودند )و البته، آقای 
عبدی، مشاور ارشد روزنامه، هم از جمله منتقدان جدی آن(.

اما اگــر از منظری کلان تر به مســئله بنگریــم؛ درخواهیم یافت که 
ایده »روزنه گشایی« و حتی معرفی کاندیدا در انتخابات اخیر، نه فقط با 
بحث »خالص ســازی« در تعارض نیســت؛ بلکه در چارچوب و تداوم آن 
می گنجد. در واقع، منطق پیشــینی »روزنه گشایی« )چنان که پیش از 
این در گفتار »دوم خرداد هم روزنه گشــایی بود« تشریح کرده ام(، جز آن 
نیست که نه فقط ساخت سیاســی که ساخت اجتماعی را دچار نوعی 
انسداد می بیند که خروجی آن، تعطیل و تعلیق سیاست ورزی، گفت وگو 
و کنشگری است. ایده »روزنه گشــایی« گرچه در این »انسدادباوری« با 
نیروها و جریان های سیاسی مخالف شرکت در انتخابات، اشتراک نظر 
دارد؛ امــا درعین حال بر راهبردی پای می فشــارد که در پی شکســتن 
این انســداد اســت؛ هرچند به اندازه روزنه ای. بنابراین، »روزنه گشایی« 
در برابر هر دو جریان »انســدادباوری« )که به بســته ماندن راه مشارکت 
اصلاح طلبانه و انتخاباتی در امر سیاسی گرایش دارد( و »خالص سازی« 
)که به هرچه بســته تر کردن منافذ مشارکت جامعه و اپوزیسیون در امر 
سیاست و حتی زندگی معمولی باور دارد(؛ قرار می گیرد. »روزنه گشایی« 
سر آن دارد که در همین شرایط دشوار، راهی گشاید و به قدر وسع خود، 
جامعه و قدرت را از جدایی، تعارض و ســتیز بازدارد؛ چراکه از پیامدهای 
این مواجهه رادیکال برای موجودیت، امنیت و حتی تمدن ایران و آینده 
»همه ایرانیان« و »همه هم میهنان« هــراس دارد. از این منظر، خروجی 
انتخابات اخیر برای امضاءکنندگان بیانیه »روزنه گشایی« نه فراکسیونی 
۴۰نفره در مجلس )که البته آن هم به جای خود، مفید و ارزشمند است(؛ 
بلکه تایید و تبیین این ایده اســت که بدون مشــارکت فعال و بازگشــت 
به سیاســت، مســائل جامعه ایران نه فقط حل نمی شود، بلکه نیروها و 
جریان هایی رادیکال تر و ســتیزه جوتر را میدان دار امر سیاست می کند 
کــه می توانند با تکیه بر پایگاه رای ۴درصدی و ۵درصدی بر سرنوشــت 
۱۰۰درصد مردمان حاکم شــوند و بر منابع و منافع آنان دست اندازند. 
با چنین نگاه و اندیشه ای است که انتخابات اخیر، نه به معنای ابطال ایده 
»روزنه گشایی«، که فرصت و بستری است برای تعمیق و تثبیت آن. و در 
چنین روندی، مواجهه با جریان حامی و حامل »خالص سازی«، هدف و 

راهبرد اصلی »روزنه گشایی« است...


